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  »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق« 

ها جلوه  سپاس خداوند را كه باب رحمت بگشود و راه طلب بنمود، در آينه دل          
كرد و از دريچه عقول پرتو افكند، عاشـقان را بـه تكـاپو انـداخت، عقـول را شـيدا                    

همه طالب اويند و به سـوي او        . ها را به جستجوي علم هدايت كرد        ساخت و انسان  
در تك و پويند، سالك راهند و وصال او را خواهند، بر خود لازم مي دانـم سـپاس                   
گويم استاد ارجمند و گراميم حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقـاي دكتـر              
قاسم كاكايي و جناب آقـاي دكترعلـي محمـد سـاجدي حفظهمـااالله تعـالي كـه از                   

  .ام  ها جسته ايشان در امر تهيه و تنظيم اين پايان نامه بهرههاي ارزنده  راهنمايي
اميد است كه ذات باري تعالي به همه اساتيد و صاحبنظران ارجمنـد در جهـت                

  . هاي مورد نياز جامعه علمي، عنايت فرمايد رشد و ارتقاي سطح علمي پژوهش
  

 يك 
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  به نام خدا
      

  محبوبه: نام دانشجو                                                          صادقي :نام خانوادگي دانشجو
  مفهوم سعادت از ديدگاه غزالي و مسكويه) : رساله( عنوان پايان نامه 

  اكائي دكتر قاسم كالاسلام هحججناب آقاي : استاد راهنما
  قاي دكتر علي محمد ساجديآجناب : استاد مشاور

  پيام نور تهران:      دانشگاه        فلسفه اخلاق:         گرايشاخلاق:          رشتهكارشناسي ارشد: مقطع تحصيلي 
                        1387 :                تاريخ فارغ التحصيليعلوم انساني: دانشكده 

  
  سعادت، فضيلت، اخلاق، كمال، لذت، نفس، انسان كامل: ها  كليد واژه

  
 چكيده

  
بختي دارند، تفاوت اين آراء به انسان شناسي و معرفت نفس و مانند                مختلف تفاسير متنوعي از سعادت و نيك       مكاتب

 دنيـوي خلاصـه     اگر كسي انسان را موجودي مادي بداند، قهراً سعادت و خير او را هم در مـسائل مـادي و                   . گردد  آن برمي 
ايـن  . بينـد   بختي او را در معارف، اخلاق و فضايل انساني مي          كند و اگر حقيقت انسان را امري مجرد بداند، خير و نيك            مي

پايان نامه درصدد بررسي، تطبيق و تشخيص ميزان توافق يا عدم توافق نظـر دو انديـشمند بـزرگ، امـام محمـد غزالـي و                          
چون معرفت نفس، مفهوم سعادت، مفهوم  همابتدا به مباحثي    بدين منظور . باشد  ادت مي ابوعلي مسكويه در مورد مفهوم سع     

  . است  بررسي كرده متفكر دواينكمال و مراتب معرفت و راه تحصيل آن پرداخته و سپس فضيلت و اخلاق را از ديدگاه 
دانـد و      معرفت خداسـت، مـي     يابي به غايت آفرينش انسان كه همان شناخت و         غزالي بالاترين درجه سعادت را دست     

كند كـه ويژگـي آن، معرفـت         بيند و نفس را اصل و حقيقت آدمي تلقي مي           رسيدن به سعادت را منوط به شناخت نفس مي        
هـا و اعمـال    به اعتقاد او نهايت همـه رياضـت  . داند وي متابعت از شريعت و اعمال خير را، تنها راه سعادت مي . حق است 

 دسـت   و سعادت با علم و عمل به. و راه تحصيل معرفت، آموزش انساني و تعليم رباني است      . خير رسيدن به توحيد است    
وي كمال  . شود   فكر و تهذيب نفس حاصل مي       و مقصود غزالي از معرفت، معرفت حضوري است كه از طريق ذكر          . آيد  مي

 هدفي جز مـشاهده حـضرت الهيـت         گويد انسان كامل مراد و     داند و مي    را در فارغ شدن از هر چه جز حق تعالي است مي           
  .ندارد

به اعتقاد وي، سعادت واقعي اخروي است چرا كه هميـشگي و فناناپـذير              . داند  غزالي سعادت را فراتر از عالم ماده مي       
عنوان بـاطن و  ه رسد و تصوف را ب   و در اخلاق، سرانجام به تصوف مي       داند   مي  طلب حقيقت   را وي معرفت شناسي  . است

  .داند كند و آن را بهترين سيره مي لب دين تلقي مي
تـرين   داند و در رسيدن به كمال مطلـوب، بـيش           يابي به كمال و سعادت مي      مسكويه هدف غايي افعال انسان را دست      

باشد و شرافت و تمايز نفس انسان بر ساير  سعادت از نظر وي خاص انسان مي. دهد اهميت را به جنبه علمي و اخلاقي مي
  .يروي عقل استموجودات به سبب ن

 

 تشه
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و  اسـت    به اعتقاد او، جوهر و اصل انسان نفس       . دهد  وي در مورد سعادت بشر به جنبه عملي نفس اهميت خاصي مي           
و . آيـد   دست مـي    سعادت كامل با كوشش عقل و تهذيب نفس به        . باشد  سعادت وي در گرو اصلاح نفس و توجه به آن مي          

  .ستين است ويژه در كودكي شرط نخ تربيت بر پايه شرع به
داند كه قابليت دريافت فيض الهي را پيـدا كنـد و حـائز مقـام                  مسكويه منتهاي كمال انسان را رسيدن به مرحله اي مي         

اي  و به مرحلـه   . اي كه محبوب و مطلوب او همان ذات خداوندي باشد نه پاداش و مقام و شرافت                گونه  قرب الهي شود، به   
  . ديگر حجابي بين او و مولايش نباشدبرسد كه تمام افعال او الهي محض شود و

ادامه چكيده 
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  مقدمه 
 همـه طالبـان سـعادت تـلاش         .شقاوت گريزان است   طالب سعادت بوده از بدبختي و      انساني بنا به فطرت خويش     هر

   .سعادت است براي خود فراهم آورند بختي و اي را كه موجب خوش كنند تا هر وسيله مي
 توانـد آن را طلـب و   يرا كسي كـه حقيقـت سـعادت را ندانـد نمـي      ز؛ناخت حقيقت سعادت است، ش اما مسئله اصلي  

اسـت عملـي     تهيه وسائل براي رسيدن به مقصودي كـه از هـر جهـت ناشـناخته                از پي مجهول مطلق رفتن و      ،جستجو كند 
 نيـز در    برخي اند و  راه وصول آن، از واقع بيني باز مانده        ها در شناخت سعادت واقعي و      اين ميان برخي از انسان      در .نيست

هـاي زود گـذر      اند، بسياري مطلوب فطري خـود را در همـين لـذت            اشتباه شده  وين مصداق سعادت، دچار سردرگمي      يتع
در علم   سعادت بشر را  هم  ده اي   ع  و ،اند مقام دانسته  جاه و  ثروت و  سعادت بشر را در مال و     نيز  اند و گروهي     دنيوي ديده 

  . اند و كرده جستجرياضت زهد و گروهي هم در اخلاق و و
عنـوان   ه سبب شد تا نگارنده براي وصول به ايـن مهـم،           ئل اهميت اين مس   ،لذا شناخت سعادت يك امر ضروري است      

 "غزالي"دانشمند بزرگ    عقايد دو  و جمع آوري نظرات و     پژوهش  انتخاب كند تا با تحقيق و      "سعادت"پايان نامه خود را     
راه رسـيدن بـه    معنـاي انـسان كامـل و     ماهيت آن و   روشني از سعادت و    به تعريف دقيق و   مورد سعادت،     در "مسكويه"و

  . دست يابد،كمال سعادت
 در فلسفه اخلاق و    اصطلاح و  شقاوت در لغت و    به بررسي واژه سعادت و    ابتدا   اين تحقيق    لوابدين منظور در فصل     

 در ابتدا نظرات فلاسـفه  .ايم ت پرداختههاي برخي از بزرگان فلاسفه در مورد سعاد     ديدگاه نظرات و   و ء به بررسي آرا   سپس
سپس مفهوم سعادت از ديد گاه برخي متفكران اسـلامي           ايم و  كردهارسطو را بيان     افلاطون و  وط  معروف يونان مانند سقرا   

 درن  آچنين نظر قر     و هم عرفان   سرانجام نگرش علماي اخلاق و      را مطرح ساخته ايم و     ابن سينا  و ملا صدرا و   مانند فارابي   
  .ايم  بيان كرده انسان كامل را مورد سعادت و

 كمـال و   مسكويه در مورد سعادت و     ،معلم اخلاق  و م اين تحقيق به بررسي نظرات امام محمد غزالي        سو وم و دفصل  
كمال از ديدگاه اين دو انديشمند بزرگ         مفهوم سعادت و   مقايسه در فصل آخر به بررسي و      است و  فضيلت اختصاص يافته  

ست با  امتكلمان اشعري    عرفا و  منعكس كننده ديد گاه   از اين طريق نظرات غزالي كه در زمينه فلسفه اخلاق            تا. يما پرداخته
  .نظرات مسكويه به عنوان يك انديشمند شيعي، مقايسه شود

  ب اكت ـ  علـوم الـدين غزالـي و       و احيـاء   ميـزان العمـل    در اين تحقيق تكيـه مـا بيـشتر بـر كتـب كيميـاي سـعادت و                 
  . است الاعراق مسكويه بودهلاخلاق و تطهير تهذيب ا

  
  پيشينه تحقيق

لذا  .آينده بشر عجين است با زندگي و است و كه مسئله سعادت از ديرباز مورد توجه همگان بوده با توجه به اين
 با مقدماتي كه انجام شد مشخص گرديد كه تحقيقي مشابه هاي اما طي بررسي .است پيرامون آن تحقيقاتي صورت گرفته

  و"رابطه عقل و دين از ديدگاه غزالي و ابن رشد" در مورد غزالي تحقيقاتي با عناوين نيست، عنوان اين پايان نامه موجود
هاي تهذيب  شيوه مباني اصول و" تحقيقي با عنوان ينچن مه. است صورت گرفته ... و" قبح از نظر غزالي وحسن"يا 

هاي خاص تهذيب اخلاقي  شيوه مباني و تر بر  بيشآن تأكيد ه ك؛د است موجو"فيض كاشاني اخلاقي از نظر غزالي و
  .باشد مي

 آثار و احوال" و يا "آراء مسكويه در تعليم و تربيت و مباني آن"مقالات چندي با عناوين در مورد مسكويه نيز
فلسفه اخلاق از "با عنوان توان به تحقيقي  مي نيزاست،   چاپ شده"جايگاه سياست در انديشه معلم سوم"  و نيز"مسكويه
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 سياسي و ثير پذيري فلسفه اخلاق مسكويه از وضعيت فرهنگي وأ به ت تر  بيشآن  اشاره كرد كه در"ديدگاه مسكويه
  . است تاريخي آن زمان پرداخته

  
  سؤالات تحقيق

 ست ؟چيسعادت ازديدگاه غزالي و مسكويه  -1

 ل هستند ؟ئ مفهوم كمال قامتفكر تفاوتي بين مفهوم سعادت با آيا اين دو  -2

 انسان كامل از ديدگاه غزالي و مسكويه كيست؟ -3

 همان انسان كامل است ؟ انسان سعادتمند آيا -4

   طريق وصول به سعادت ازديدگاه غزالي و مسكويه كدام است ؟ -5
  

  ضرورت انجام تحقيق
ه به جايگاه غزالي در كلام و فلسفه        اما با توج   مقالات منتشرشده  درخصوص مقايسه سعادت برخي جزوات و      ندچهر

هاي عرفـا و بخـصوص متكلمـان اشـعري اسـت و جايگـاه مـسكويه در فلـسفه اخـلاق،             اخلاق كه منعكس كننده ديدگاه    
بـه مفهـوم    در پرتو ايـن مقايـسه       خواهيم   لذا مي  .است هاي اين دو متفكر صورت نگرفته      اي درخور در مورد ديدگاه     مقايسه

فلـسفه اخـلاق برخـي مقتـضيات          در هـم  و شود تر  واضح  در اين زمينه    اسلام ديدگاههم   ابيم تا ي سعادت دست  روشني از 
  . استنباط كنيم اخلاقي را

  
  روش تحقيق

ء ا بدين معنا كه ابتدا آر، استتوصيفي تحليلي و اي و كتابخانه مبتني بر روش ،در پژوهش حاضر، روش تحقيق
  و نزاعتقرير محل اصل موضوع وبه تبيين ي آنها استخراج نموده سپس از كتب اصل مسكويه اخلاقي غزالي و فلسفي و

 تا به تحليلي جديد ايم پرداخته دو آن و افكار در پايان به تحليل و مقايسه ميان آراء  و.ايم توضيح مسائل مربوطه، پرداخته
   .يمكن از مسئله دست پيدا
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  اولفصل 
  

  يونـان  ي فلاسفه  مفهوم سعادت از ديدگاه برخ     گذري بر 
  اسلامي متفكران و
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  تبيين مفهومي سعادت و شقاوت: اولبخش 
    سعادت و شقاوت در لغت -1-1-1

كمـك   :در كتـب لغـت عربـي بـه معـاني متعـددي از جملـه          "سعد" .است گرفته شده  "سعد" از ريشه  كلمه سعادت، 
 .است آمده دن و نيك بختيبه رستگاري رسي خوشبخت شدن، ياري كردن، رساندن،

براي رسـيدن    ياري كردن در كارهاي خدايي و الهي،      " :است چنين معني شده   از نظر راغب   "السعاده"و   "السعد" واژه
  ].219 ص،52[به خير و نيكي
از ايـن روي خـداي    ها بهشت و رضوان خداسـت  ترين سعادت بزرگيعني . "اعظم السعادات الجنه" :گويد  راغب مي 

كه كلمـه   . آنان كه نيك بخت شدند در بهشت جاودانند يعني .]108/هود  ["و اما الذين سعدوا ففي الجنه     " :فرمايد متعال مي 
  ].225 صهمان،[است كار برده شده همند بودن و خوشبخت شدن ب سعد به معناي سعادت

 ـ ، و سعادت يعني نيـك اقبـال     : كند  كتاب دائره المعارف اسلامي سعادت را چنين معنا مي         باشـد و   شه آن سـعد مـي    ري
   ممكن است بـا اسـامي عبـري يعنـي           "سعد"بنا بر اين اسم خاص      . بخت است   مفهوم عام آن  به معناي خجسته و خوش        

  ].61[.بن يامين مترادف باشد
عد فالـس  . علي خير و سـرور خـلاف الـنحس         سعد اصل يدلٌ  " :است در معني سعد آمده    ييس اللغه مقادر كتاب معجم    

پس سعد به معنـاي نيكـي و خـوبي در كـار              .بر خلاف نحس   كند، سعد دلالت بر خير و سرور مي      يعني  . "رماليمين في الا  
  ].3ج، 50[باشد مي

سـعادت مـصدر سـعد      . "ارتيـاح الـنفس     السعاده مصدر سعد و سعد الشعور بالبهجه و       " :است نيز چنين آمده   در الرائد 
  ].1ج ،56[ عبارت است از سرور و آرامش نفسباشد و سعد مي

السعد اليمن و هو نقيض النحس و السعاده خـلاف الـشقاوه يقـال يـوم                " :است در معني سعد آمده    نيز در لسان العرب  
باشـد و سـعادت خـلاف شـقاوت اسـت،            سعد به معناي نكو و خوش يمن است كه نقيض نحس مي           . "سعد و يوم نحس   

  ].6 ج،51[ روز نيكو وروز نحس ؛شود چنان كه گفته مي هم
 ].9، ج15[است  آورده شده"نيك بختي" نامه دهخدا هم سعادت به معناي در لغت

 به معني يك نـوع   و ديگري  2به معني نيك   كلمه مشتق از دو  كه   ،باشد مي 1ادمونياترجمه واژه   در زبان يوناني     سعادت
، سـعادتمند و   هد كارهاي نيك انجام د    ،مهربان و لطيف   اگر شخصي به خاطر هدايت يك روح          و  است 3روح هدايت كننده  

 اسـت و بـا      4يك نوع احساس رضايت از خوشي و لذت       معني   در انگليسي به    ادمونيا ترجمه. شود  خوش بخت خوانده مي   
  ماننـد خوشـحالي و     ،شـود  توجه به موقعيت و شغل اشخاص و با توجه بـه حالـت روحـي اشـخاص بـه كـار بـرده مـي                        

  ].60 [شود بايد هر دو شرط فوق را دارا باشدكه كسي سعادتمند خوانده  وگاهي براي اين.  بشاش بودن
 همـان    و  سـعادت  ،سعد با ضم   :گويد لف تاج العروس مي   ؤم .درباره ريشه كلمه سعادت اقوال مختلفي ذكر شده است        

چنـين   هـم  ."و قـد سـعده االله و اسـعده االله فهـو مـسعود     " .باشـد  " يسعد،سعد"از  است و جايز است كه سعيد  "مسعود"
    ].376ص، 55[" مقابل نحوسه است،سعوده  بر خلاف شقاوت وسعادت" :گويد مي

يكـي دنيـوي و يكـي        :كـه سـعادت دو نـوع اسـت         اند چنان   سعادت و شقاوت از نظر نسبت مثل هم        :گويد مي راغب
 ].223 ص،52 [يخارج بدني و سعادت نفسي،: و سعادت دنيوي هم سه قسم است .اخروي

                                                 
1 . eudaimonia 
2 . eu 
3 . daimonia 
4 .happiness 
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حـال اگـر انـسان در        گيـرد،  ت مي أنش يلات انسان از نظر كمي و كيفي،      ع تما حالتي است كه از اشبا     سعادت در اصل،  

رسد و اگر تمايلات جسمي خود را ارضاء نمايد به سـعادت             اش باشد به سعادت اخروي مي      صدد اشباع تمايلات روحاني   
  .] 30ص، 51  [كند دنيوي دست پيدا مي

   "شـقي "ريـشه كلمـه شـقاوت از       ه روزي اسـت   بـدبختي و تيـر     به معنـاي نگـون بختـي،       شقاوت بر خلاف سعادت،   
ــده ــه ش ــريفه .اســت گرفت ــه ش ــالو" در آي ــقوتنا اق ــا ش ــت علين ــا غلب ــون[" ربن ــدبختي .]16/مومن ــاي ب ــه معن ــقاوت ب    ش

  .]213 ص،51[است  آمده
  شـود و بعـضي      گاهي كلمه شقاوت در جاي تعب و دشواري اسـتعمال مـي           " :اند بعضي از علماي لغت گفته    چنين   هم

 .پس شقاوت اخص از تعب است .شقاوت نيست هر شقاوتي تعب است ولي هر تعبي، :اند گفته

  داراي سـه قـسم    نيـز سـعادت دنيـوي     . دنيوي و اخـروي    ؛دو نوع است   چون سعادت،  شقاوت نيز هم   :گويد مي راغب
  ]. 265 ص،52 [و خارجي بدني شقاوت نفساني، : است
  

   سعادت و شقاوت در اصطلاح-1-1-2
  اكثر مكاتب اخلاقي و فلسفي در اين زمينه،        .نظر اصطلاحي بحثي بسيار گسترده و فرا گير است        سعادت و شقاوت از     

 همـه ايـن آراي      أبختي تفاسير متنوعي دارنـد و منـش       هاي مختلف براي سعادت و نيك         ديدگاه .اند تحقيق و تفحص نموده   
قهراً سعادت و خير او را  جودي مادي بداند،اگر كسي انسان را مو. و مانند آن است متعدد هم انسان شناسي، معرفت نفس،

و اگرحقيقت انسان را امري مجرد بداند، خير و نيك بختي او را در معارف، اخـلاق و                   كند، هم در مسائل مادي خلاصه مي     
  .بيند فضائل انساني مي

ر پايه تبيـين مفهـومي      فيلسوفان اخلاق در تعيين و تبيين مفاهيم اخلاقي گرفتار ترديد و اختلاف نظر بوده و هر يك ب                 
گروهي بر اين باورند كه مفاهيم اخلاقي به عنـوان          . اند  در حوزه مصاديق و تعداد نيز به گونه خاصي مشي كرده           ويژه خود، 

دهند، به دو گـروه مفـاهيم ارزشـي،           اي از افعال ارادي انسان را به دست مي          ويژههاي اخلاقي كه توصيف       محمولات گزاره 
شوند و اساسـاً فلـسفه اخـلاق،          اهيم الزامي هم چون بايد و نبايد، صواب و خطا و وظيفه تقسيم مي             مانند خوب و بد و مف     

اي است كه در قضاياي اخلاقي محمول واقع شده و مراتـب ارزشـمندي مـصاديق و                   متكفل تبيين مفهومي مفاهيم ياد شده     
بر پايه اين نظر عالمان اخلاق، وظيفه دار تعيـين          . ندك  موارد مفاهيم اخلاقي را يعني همان افعال اختياري انسان را تعيين مي           

دار تبيـين و توضـيح معنـاي          مصاديق و موارد مفاهيم اخلاقي در حوزه افعال اختياري انسان بوده و فيلسوفان اخلاق، عهده              
   كـه  دار بحـث از عناصـر ديگـري         عهـده در نگرشي ديگر فيلسوفان اخلاق هم چون عالمـان اخـلاق            . باشند  اين مفاهيم مي  

مقـولاتي هـم چـون      . باشند خواهند بود     به گونه مستقيم در اخلاقي بودن و ارزشمندي افعال آدمي مؤثر و داراي نقش مي              
    . در حوزه بحث فلسفي اخلاق خواهند بود،اختيار انسان، مسؤوليت، ميل، نيت، اراده، تصميم و گزينش، بر پايه اين نگرش

   سـعى  فـصل لـذا در ايـن       .اي اسـت   نديشمندان كار بس دشوار و گسترده     بررسي نظرات همه مكاتب و ا       مسلم است 
هم انديشمندان اسلامى  افلاطون، ارسطو، و آثار برخى از گذرا در آثار فلاسفه يونان، خصوصاً سقراط،       سيرى بااست   شده  

 ديدى  ،ننيز قرآ  لامي و عرفاي اس  نيز بررسي سعادت از ديدگاه     خواجه نصيرالدين طوسي، ابن سينا، و      چون كندي، فارابي،  
  .اسلام فراهم آيد دو فلسفه اخلاق يونا ن و جايگاه سعادت در  به نسبت اجمالى 

 
  

  سعادت در فلسفه اخلاق -1-1-3



٦

  زبـان   و در 1در زبـان انگليـسى      واژه سـعادت  . اخـلاق، مفهـوم سـعادت اسـت         يكى از مفاهيم مهم در اخلاق و فلسفه       
  .است  يگاهى اساسى در اخلاق و فلسفه اخلاق داشتهاج ان انسان از ديربازبه عنوان والاترين آرم  2يو ناني

ندگي است كه در آن همه امور در حد اعتدال هستند و تمام شـرايط بـراي يـك                    ز فلسفه يك نوع خاص از      در ادمونيا
  عـالم و جايگـاه انـسان         سرشار از فهمي از    اي، به دور از افراط و تفريط و          شرافتمندانه   زندگي ،زندگي مناسب فراهم است   

  .]319، ص4[در آن

خود جاى داده و كاركردى ويـژه         اى خاص اين مفهوم را در نظام اخلاقى        گونه هب مكاتب مختلف يونان باستان هر يك       
 توصـيف   "نفـس " يـا    "مراقبت روح " و   "هنر زيستن "متفكران يوناني، فلسفه اخلاق را به عنوان        . اند براى آن در نظرگرفته   

 ]. 74 ص،4[دان كرده

تـشابهات بـسيارى بـا ديگـر         چنـد  هـر   كه  است  محورى كليدى و   مفهومى  سعادت،  در نظام اخلاقى اسلام نيز مفهوم     
اسـلامى از    دارد كه سبب شده تا فلـسفه اخـلاق   بزرگ نيز  هاى اخلاقى گذشته دارد، ولى تفاوتى نظريه مفاهيم اين واژه در 

   .باشد داشته يويژگى خاص و ممتاز اين حيث نيز 
راى غايـت   اانـسا ن د    كه افعـال     نخست آن : يي فعل اخلاقي، بيانگر دو اصل است      عتقاد به سعادت به عنوان هدف نها      ا
غايت نهـايي     عنوانه  شدن به سعادت ب     ئل رسد براى قا   نظر مى  به  . ها واحد است   كه غايت تمام افعال انسان     آن   و دوم  ،است

كـه   زيرا اگر كسى معتقد باشد كه افعال انـسان غـايتى نـدارد، يـا آن               . اصل نيست  اين دو  ش  اى جز پذير   فعل اخلاقى چاره  
نهايى افعال اخلاقى انسان اسـت،       يت  دت تنها غا  تواند قائل شود كه سعا     نمى دارد ولى اين غايت واحد نيست، ديگر       غايت  
بينيم افـرادي     از اين روست كه مى    . ك غايت است   ي  داراي مراتب بداند كه هر مرتبه خود      كه سعادت را امرى داراى       آن مگر

ارسـطو  . انـد  بـوده  وحدت و يگانگي اين غايـت        پي آن، اثبات     مند بودن افعال و در     اثبات غايت  چون ارسطو ابتدا در صدد    
چيـزى   ازاست   فعل ارادى عبارت    .  غايتى دارد  ،افعال انسان   جمله   از و   ،فعلى هر  هر حركتى و   ويدگ مي براى تبيين اين امر   

  .يى اوستاخواست انسان و هم متعلق توان   كه هم متعلق استو فعل اختيارى چيزى كه متعلق خواست انسان است 
غايـت   واحـد كـه هـر     افعال انسان غايتى واحد دارنـد و ايـن غايـت         تمام:  كند كه  ارسطو بعد از اين مرحله عنوان مى      

فعـل   هـر  دارد و   چيزى غـايتى   مطلب كه هر    اين. است  سعادت  عنىي غايت قصوى   است همان   ديگرى براى رسيدن به آن    
مـورد بحـث و      ها غـايتى واحـد دارنـد       انسان  كه همه   اما اين  ،است عام برخوردار  پذيرش  از  تقريباً ،مند است  غايت  انسانى

 ]. 33 [است  ترديد واقع شده

گرايـان معتقدنـد كـه هـر          غايت .اند را تقسيم شده  گ گرا و وظيفه   دسته كلى غايت    به دو  ،به يك لحاظ فيلسوفان اخلاق    
گروهـى، يـا     خوب بود خواه براى خود شخص، خـواه بـراى    اگر نتيجه كارى. اش انجام داد توجه به نتيجه   كارى را بايد با   

  بـراى  .داين صورت نبايد انجـام دا      غير در را بايد انجام داد و     گروى آن كار   مختلف غايت   هاى  مطابق با شاخه   ،براى عموم 
  .  تحقق كمالات نفس ولذت، قدرت، معرفت   مثل؛اند خوبى نيز معانى متفاوتى در نظر گرفته 

گرايـان معتقدنـد     وظيفـه  امـا . نتيجه نهايى اعمال امرى معقول است       عنوانه  شدن به سعادت ب     گروى قائل  برطبق نتيجه 
عقل  وظيفه اوست انجام دهد، خواه اين وظيفه را        رو كه   خاطر خود فعل و يا از آن        ه  فعل را فقط ب   ست  باي  مي عامل اخلاقى 

  اسـت كـه     مـشكل  لذا. ندادن آن تأثيرندارد    دادن يا انجام     در انجام  عمل اصلاً   يا عرف، و نتايج   و  تعيين كرده باشد يا وحى      
  ]. 25 -30، ص42  [قصواى فعل اخلاقى توجيه كنند بتوانند سعادت را بعنوان غايت گرايان  وظيفه

                                                 
1 . happiness 
2 . eudaimonia 
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و فقط   دارد كه فقط    است كه تنها عملى ارزش اخلاقى      تصريح كرده   است  گروى در اخلاق   انت كه نمونه بارز وظيفه    ك  
ارزش  شـود تـا عمـل      رسيدن بـه سـعادت، سـبب مـى          دخالت هر انگيزه ديگرى درعمل، حتى      روى وظيفه انجام شود و     از

  ].324ص، 37[اخلاقى نداشته باشد
دردنيـا فقـط يـك       .ايت امر يعني خوشي هرچه بيشتر كه در آن هيچ رنج و المي نباشـد              سعادت در نه  : گويد كانت مي 

  ].12 ص ،38[هاي وجدان مطيـع مطلـق بـودن        و اراده نيك يعني در مقابل فرمان      . خوبي وجود دارد آن هم اراده نيك است       
يا اين كار خوشي و لذت بـه دنبـال   كه آ و چون وجدان اخلاقي به نتايج كار توجه ندارد، پس با سعادت انسان يعني با اين  

يعني فـرد   . كند نه به سعادت    دارد يا رنج، كاري ندارد، بلكه با كمال كار دارد، وجدان اخلاقي، انسان را به كمال دعوت مي                 
  .رساند كه او را به سعادت مي  نه براي آن،كه في حد ذاته كمال است انجام دهد  آندليلبايد كاري را به 

و كارش با سعادت نيست بلكه با كمال است و تنها راه صعود به ملكوت همين اسـت كـه                     خلاق سر ا :گويد كانت مي 
  ل ئــ در واقــع كانــت ميــان ســعادت و كمــال تفكيــك قا     ا،انــسان راه كمــال را انتخــاب كنــد نــه راه ســعادت ر     

  ].70-1 ص ،44 [است شده
ه همه فـضايل تـابع آن اسـت و شايـستگي            خير اعلايي است ك    "اراده نيك " كانت معتقد است كه فضيلت اخلاقي يا      

اخلاقي نه بر حسب نتايج افعال يك شخص يا بر حسب خيرخواهي طبيعي او بلكه بر حسب نيت فاعل بـراي اطاعـت از                      
مستقل از هر غايـت      اي است كه به يك طبقه فعل،       يك امر اخلاقي قاعده    :گويد كانت مي  .قوانين اخلاقي سنجيده مي شود    

 ].114ص، 4[دهد   فرمان مي دت،اعم از سعا مطلوب،

اخـلاق   گروى يا مـصلحت انديـشى را از حـوزه            نتيجه د در صدد است تا هر گونه        ده كانت ارائه مى     نظام اخلاقى كه  
وراء انجام وظيفه هيچ امـر ديگـرى در          يا نه؟ آيا ممكن است در      مطلق ممكن است     گرائى   ولى آيا اساساً وظيفه   . بيرون كند 

آن دسته از متفكران اسـلامى كـه         گرايند و هم      وظيفه مكاتب غربى كه مطلقاً    م آن دسته از   ن سؤالى است كه ه    نظرنباشد؟ اي 
  .اند بايد به آن پاسخ گويند  تكليف معتقد به اصالت 

  
  مفهوم سعادت از ديدگاه برخي فلاسفه يونان: بخش دوم

ذكر اسـت كـه چـون بحـث از           لازم به   . پردازيم  ت مى يونان در مورد سعاد    اينك به اختصار به ذكر آراء برخى فلاسفه         
سعادت با هر يك   رو ما نيز به رابطه        از اين  است، هم آميخته   به عمدتاً با سه مفهوم لذت، فضيلت و حكمت           مفهوم سعادت 

  .كنيم فلاسفه مذكور اشاره مى اين سه مفهوم در ديدگاه 
  

   مكتب سعادت گرايي -1-2-1 
يانه حكمـاي   سعادت گرا اي به درازاي پيدايش نظرات اخلاقي دارد، ديدگاه          ر فلسفه اخلاق سابقه   يكي از مكاتبي كه د    

مدافعان اين مكتب اگرچه اختلافات فراواني با يكديگر دارند اما وجه مشترك همه آنان اين اسـت كـه                   . يونان باستان است  
از نظـر   . انـد  حكـام اخلاقـي معرفـي كـرده       ا  را بـه عنـوان غايـت الغايـات اخـلاق و            "سعادت و كمـال   "همگي وصول به    

هـر چنـد     .هاي اخلاقي و ريشه همه فضايل و رذايل اخلاقي در سعادت و كمـال نهفتـه اسـت                   ارزش أگرايان، منش  سعادت
  .درمصداق سعادت و كمال انسان با يكديگر اختلاف فراواني دارند

 بـه    نيـز  برخـي از آنـان    . اند  لازمه كمال دانسته    را "سعادت" تكيه كرده و   "كمال"تر روي    چنين بعضي از آنان بيش     هم
افزون بر اين برخي از سعادت گرايان بر         .اند اهميت داده و برخي ديگر جهات مادي را برتري داده          تر هاي معنوي بيش   جنبه
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و بعـضي نيـز چنـدان تـوجهي بـه حيـات اخـروي               . انـد  اند و حتي آن را اصل دانـسته        مسئله حيات اخروي هم تكيه كرده     
   ].300ص، 42[اند ردهنك

تـرين و    ا به بررسي اجمالي ديدگاه سـه تـن از مهـم           ابتداند،   ن انديشمندان مختلفي كه از اين ديدگاه دفاع كرده         ازميا  
 فيلـسوف بـزرگ يونـان        يعنـي سـه    ؛يمپرداز روند، مي  ها كه همگي از طراحان اصلي اين نظريه به شمار مي           مشهورترين آن 

  .ارسطو  وافلاطون، سقراط :باستان
هم  است كه انديشه اخلاقي اين سه فيلسوف، هم در فيلسوفان بعدي غرب تأثيرات فراواني داشته است و          لازم به ذكر  

  . است اشتهگذدر ميان فيلسوفان و انديشمندان اخلاقي عالم اسلام تأثيرات غير قابل انكاري 
  

  سقراط -1-2-1-1
دهـيم و چـون      خاطرسعادت خود انجـام مـى     ه  هستيم و هر كارى را ب     سعادت خود     همه ما خواهان  : گويد سقراط مى  

  بـدانيم و درعـين حـال آن را          ممكـن نيـست كـه كـارى را فـضيلت              براى سعادت شرط لازم و كافى است، پـس          فضيلت
   ].186 ص،35 [انجام ندهيم 

و   ضيلت است كـه معرفـت     باشد و در صورتى با ف       فقط درصورتى انسان سعادتمند است كه با فضيلت           سقراط به نظر 
وي معتقد   .است ميان معرفت و فضيلت       قائل شدن  رابطه ترين مشخصه و ويژگي اخلاقي سقراط،      م مه .باشد شناخت داشته 

علت  به عبارتي علم،   .كند شود و هيچ كس بدي را به عنوان بدي انتخاب نمي           بود كه هيچ انساني آگاهانه مرتكب بدي نمي       
يـك عقيـده     البته مقصود او از معرفـت، ،ن فضايل كافي است تا موجب عمل كردن به آن شودتامه عمل است، يعني دانست    

 ]. 30-4، ص42[ نه هر گونه معرفتياستراسخ واقعي شخصي 

زيـرا گـاهى مـستلزم      ؛پروائى صرف، شجاعت نيست تهور و بى . باشد بايد خوب و سودمند   فضيلت  : ويدگ سقراط مى 
معرفـت و    بايـد شـامل    كـه فـضيلت   اسـت او درباب فضيلت معتقد . است و نه سودمنداست كه نه خوب    كارى خطرناك   

 است "پليد" و "شر"چيزى را كه خوب و سودمند است، انتخاب كرد و از چيزى كه   توان آگاهى باشد و بدون آگاهى نمى
برابـر    فـضايل را بـا معرفـت    تمـام  او.  يكى است"شر" و   "خير"از ديد او هر فضيلتى، با شناخت ومعرفت         . نمود اجتناب  

 شخصى بداند فعلى فـضيلت اسـت    ممكن است برابر نيست و خير و شر    و به اين اشكال كه هرفضيلتى با معرفت       . داند مى
   شخـصى فعلـى را فـضيلت        گويد و اين احتمال را كـه       شناختى پاسخ مى   روان -اما به آن عمل نكند با نگرشى خودگرايانه          

  .داند ممكن مي  غير، نكند بداند ولى بدان عمل
 كند و اگر چنـين كنـد،   داند عمل نمي به نظر سقراط كسي كه داراي قوه استدلال باشد، بر خلاف آن چه كه خوب مي       

  امـا ايـن نظـر سـقراطي بالعيـان بـا واقعيـات نـا هماهنـگ                  . گيـرد  جهل صورت مـي    اثر ديگر علم ندارد و عمل بد تنها بر       
 ].49ص ، 5[است

فـضيلت  وي .  نه عاملى ديگرددان  واقعى، مى و فضيلت  خير خطاى در شناخت  خاطره  را ب   بودن انسان سقراط خطاكار   
 " خيـرات متعـارف   "  ى استفاده درست از تمـام      برا  كه، چون فضيلت   كند و چنين استدلال مى   د  اند براى سعادت كافى مي    را  
 به همين خاطر خيرات متعارف در نزد او واقعاً است وكافى است، پس براى سعادت نيز كافى  ...)سلامتى، ثروت، قدرت (

 بلكـه    ورى نيست  سعادت ضر    براى  خيرات متعارف  ه هيچ سطح خاصى از     ك  پيش فرض استدلال او اين است     . خير نيستند 
 انـسان، هـر چيـز      مطلب را كه سعادت، غايت نهايى انسان است و         او اين . ندهست  وسيله رسيدن به سعادت      متعارف  خيرات

سعادت   توان پرسيد؛ نميتنها غايتى است كه ديگر    سعادت: گويد خواهد، بديهى دانسته و مى      مى  خاطر سعادت  هديگرى را ب  
   .خواهى را به خاطر چه مى
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لـذتى كـه توليـد       برابردانسته و خوبى و بدى افعال را با ميـزان  درد و رنج سقراط، سعادت را با بيشترين غلبه لذت بر    
   اگـر اميـال خـود       كـه    يكـي ايـن    .ادعا اسـت   كند كه شامل دو     مفهومى از سعادت ارائه مى      وي .است بوط ساخته كنند، مر  مى

سـوق   كنـد  ها را ارضاء مـى      سوى منابع در دسترسى كه آن        وقتى كه اميال خود را به      كه  دوم اين .  سعادتمنديم  را ارضاء كنيم  
 بر طبـق ادعـاى    شود آورده است  مى ن اينكه ادعاى اول چگونه عملىداد براى نشان  او ادعاى دوم را  . دهيم سعادتمنديم  مى

اميال .  اميال برآورده نشوند كننده، خود عين سعادت است، گرچه  ارضاء ها به سوى منابع اميال و جهت دادن آن   دوم تعديل 
شرارت   سقراط هم احتمال بدكارى و     از اين رو  . باشند ند و تماماً بايد عقلانى بوده و متوجه سعادت          هست  ن افعال ارادى  مبي

  سـود   انسانى در پى سود شخصى خويش است و        هر: گويد كند، زيرا مى   خودگروى دفاع مى    اى  كند و هم از گونه     را رد مى  
ندارد و زنـدگى بـا روحـى بيمـار             زندگى با بدنى بيمار ارزش     ؛گويد  مى سقراط .بردارنده سعادت اوست   هر انسانى نيز در   

دانـد بلكـه سـلامتى را        نمـى    سعادت را تنها لذت و يا ارضاء اميال         سقراط گويى .، گرچه اميال ارضاء شوند    تاسارزش   بى
  ايـن . رسـد   شود و بـه كمـال نمـى        انسان شكوفا نمى     زيرا بدون سلامتى استعدادهاى طبيعى     ،داند مى  براى سعادت ضرورى  

در . اسـت  رواقيـون تـأثير داشـته      يال است، بر افلاطون، ارسطو و     تعديل ام  گرايانه و نيز مفهوم      مطلب كه برخلاف ديد لذت    
 ، لـذت  :اسـت   سقراط سه مفهوم درباره سعادت در ذهـن داشـته           بتوان از اين اظهارات چنين برداشت كرد كه        مجموع شايد 

 ايـن  توانـد  م مـى مفهوم سو اين سه مفهوم، تنها  ميان است كه از  روشن. انسان تحقق كمالات طبيعى وتعديل و ارضاء اميال   
لذت يا بـه معنـاى تعـديل و           سعادت به معناى   اگر زيرا. توجيه كند  كافى است،    براى سعادت   كه فضيلت  ادعاى سقراط را   

سقراط  اما اگر .  متعارف براى سعادت ضرورى نيست      از خيرات   گفت هيچ سطح خاصى     توان  نمى ديگر  اميال باشد،  يارضا
  ادعـاى خـود     براى   تواند اوست، مى  سعادت    عنوانه  ب  انسان   طبيعى  تحقق كمالات  سبب    يلتىبتواند نشان دهد كه افعال فض     
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 بـه دنبـال سـعادت و         و ددان انسان مي   و سعادت را بالاترين خير براى         افلاطون نيز غايت اخلاق را رسيدن به سعادت       
 معتقد است كه بالاترين خيـر انـسان توسـعه و پيـشرفت حقيقـي                يو .باشد رين خير انسان مي   نيك بختي يعني تأمين بالات    

اگر نفس انسان در حالتي باشد      . پرورش صحيح نفس اوست    رشد و  شخصيت انسان به عنوان موجودي عقلاني و اخلاقي،       
وانـد خيـر حقيقـي انـسان     ت لذت به خودي خـود نمـي      .در آن صورت انسان نيك بخت و سعادت مند است          كه بايد باشد،  

 وقـف   ، كه بدون راهنمـايى عقـل       ارزشند و زندگى   ها بى  بودن آن  نادرست و پوچ      بسيارى از لذات بخاطر     زيرا .دانسته شود 
افلاطـون  . نيست  راه معقولى براى رسيدن به بهترين زندگى       بنابراين به حداكثر رساندن لذت       ،لذت شده باشد ارزشى ندارد    

  رو زنـدگى روحـانى      ايـن  از عقل محـض نيـست و      ترين جزء و ويژگى انسان است ولى انسان         عالى  لگرچه عق ؛ ا گويد مى
لذا زندگي سعادتمندانه براي انسان يك زندگي آميختـه      يگانه خير انسان باشد،    تواند محض كه عارى از هر لذت باشد نمى       

آلـود   گنـاه   اتى كه درد و رنجـى در پـى ندارنـد و   البته لذ. هاي عقلاني است   و مركب از مجموعه لذات جسماني و فعاليت       
   گرايـى افراطـى را     شـديد و ضـد لـذت         گرايـى   پـس افلاطـون لـذت     . اعتدال است  ها همراه با   نيستند و برخوردارى از آن    
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  فـضيلت  ز ايـن رو    ا ،بـه سـعادت باشـد         كه صرفاً ابزارى براى رسيدن     خوب است، نه آن     ذاتاً  افلاطون فضيلت در نزد  

كـارى وجـود      زشت     كه است و معتقد    ددان  سعادت كافى نمى    است وى برخلاف سقراط فضيلت را براى       جزئى از سعادت    
 لذا .بر چيزى بيش از معرفت و شناخت است         زيرا فضيلت مشتمل  . گردد نيز مرتكب خطا مى    دارد و حتى انسان با فضيلت       


